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 چکیده
سير  ها در گفتمان برای دريافتنشانه معناشناسی از علوم نوينی است که به بررسی تحول نشانه

، بررسی کارکردهای روش تحليلی ـ توصيفیهـدف اين پژوهش با پردازد. تحول معانی می

های ظامنپردازد. شـوند میمعنايی که سبب تداوم معنا و ماندگاری در گفتمان موردنظر مـینشانه

وجود دارد، بر اساس رابطة تعاملی،  مثنوی معنویدد گفتمانی که در حکايت مرد بغدادی از متع

گيرد و سير معانی در آن بر اساس تعامل سوژه با ادراکی، سيال و پديداری با جهان شکل می

ر صورت منفرد، بلکه دها نه بهرويکرد اين پژوهش، بررسی نشانه گردد.جهان هستی پديدار می

تيجة نشود. های ديگر است که موجب معناسازی نوين گفتمانی میای از نشانهبا مجموعهتعامل 

مان ها، شکل تعينی گفتزدن قواعد ثابت نشانهمولانا چگونه با برهمدهد که اين پژوهش نشان می

نواخت و برنامه محور به وضعيتی سيال و سازد و جريان معانی را از وضعيت يکرا متحول می

 کشد.ها و معانی به تصوير میم تبديل کرده و دنيايی جديد از نشانهپرتلاط
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 مقدمه

دهد. ی فراتر از زبان سوق میامرحلهگفتمان، حاصل کنشی است که همواره ما را به 

های موجود در کلام، بررسی سير شناسايی انواع گفتمان، بررسی نشانه ،درواقع

 نيل به مقصود، در قالبتحول کلام در جهت پويايی و رساندن مفاهيم عالی برای 

رويکردهايی است که  ازجملهی پويای گفتمانی، شناسنشانهو  هایبندميتقس

ناسی معناشکند. نشانهی نوينی از گفتمان هدايت میهاجلوهی سوبهشناسان را معنا

امروزه در پی آن است، تا با گذر از ساختارگرايی قديمی کلام به ساختارهای 

 دارجهتخوانيم جريانی را که ما معنا می آنچهت يابد، اما منعطف و پويای آن دس

 و هيتجزمعناشناسی، ابزار ، نشانهدرواقعاز کلام برای رسيدن به مقصود است. 

 کلام و جراحی گفتمان، برای رسيدن به معانی جديد و پوياست. ليتحل

رد کی نيست و با توجه به نوع عملشدنتماماز آنجا که معنا جريانی بسته و 

يابد، ابعاد و ساختارهای مختلف کلام نيازمند ابزارهای جديد گفتمانی تغيير می

: 1993)شعيری ديگری نيز هستند تا کارايی خود را در بررسی معنا از دست ندهند. 

ی راثيم و ارثمرد بغدادی فردی است ميراثی که در پی در اين حکايت، ( 161

به  انددهيرسبه گنج  رنجیبفرادی که رسد، مثل تمامی افراوان که به او می

پردازد. او با به اتمام رسيدن ميراث خود، ی میگذرانخوشاموال و  ليومفيح

 .دارددچار پشيمانی و ندامت شده و اولين گام در مرحلة سلوک را برمی

 در اين داستان، هانشانههاست که آيا پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين سؤال

سير صعودی حکايت دارند؟ اين تأثير بر چه مداری استوار است  تأثيری در روند

است؟ رويکرد اين پژوهش اين است  ريپذصورتو اين طغيان تحولات، چگونه 

ی، زمينه را برای درک مفهوم جديدی معناشناسکه بررسی اين حکايت از منظر نشانه

راهم ن برای او فبرای مخاطب بازگو کرده و نگرش نوينی را از مت از سياليت معانی

ها همواره در اين است که نشانه هانشانهسازد. از عوامل مهم اين دگرگونی می
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دهايی يی پويا، با کارکرهانشانهشوند و جای خود را به فرايند گفتمان، بازتوليد می

را  ی نوينی از گفتمانهاجلوهدهند. اينجاست که معانی بازتوليد شده و متفاوت می

 .نديگشایم بر روی مخاطب
 

 هدف و ضرورت پژوهش

ت. هاسای، نمايندة زاوية ديد گفتمانهر گفتمانی زوايای متعددی دارد و هر گفته

ی با نينشهمهايی متغير هستند که با فراخور پيوسته حامل انرژی هاگفتماناين 

ترين گونة مهمشوند. ها يا جايگزينی در متون مختلف، دارای هويت مینشانه

آنچه . است «يیالقا»از نوع  یتعامل یابر اساس برنامهی اين حکايت، کنش گفتمان

معنايی است که در آن پردازيم، نشان دادن فرايند نشانهدر اين پژوهش به آن می

ل و متعالی تبدي افتهيکمالای ای سيال به نشانهمرد بغدادی همچون گونة نشانه

دان و مرشد و عارف های يک راهجلوهشود و در اين مسير، سير تکاملی و بروز می

گردد. همچنين به قابليت حضور مدار نشانه و نحوة ارتباطات درون بررسی می

نظام ارزشی، ساختار روايی  ازجمله هانشانهو بار معنايی  هانشانهمتنی با ساير 

 ی گفتمانی خواهيم پرداخت.هامؤلفهی و شناختيیبايزحکايت، نظام 
ها و دريافت شناخت نشانه ی،بغدادوهش در حکايت مرد هدف بررسی اين پژ

م شوند و تداومی ديبازتولها مدام و تحليل معانی آن است. در اين حکايت، نشانه

و خود در خدمت توليد يابد میاست که معنا فرصت دوبارة حيات  یاگونهبهمعنا 

ای ه دليل سياليت، از معنها بدر اين تداوم معنا، نشانه. گيردمی ای جديـد قـرارنشانه

و  هازمانو مرزهای زمان و مکان را پشت سر گذاشته و  رهاشدهاولية خود 

است که  نيپژوهش در ا نيا ضرورتاهميت و  آفرينند.های متکثر را میمکان

 ،یتعالم يیهابودن پا فراتر نهاده و به نشانه شهيها، از کلچگونه نشانه دهدینشان م
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بلکه در  ،ستنديبر تقابل استوار ن گريها داساس نشانه نيبر هم. گردندیم ليتبد

 .شوندیبدل م نينو يیهابه نشانه گريکديامتزاج با  ايو  طيتطابق با مح

در اين پژوهش بدين گونه است که با بررسی سياليت تنشی  کاررفتهبهرويکرد 

آفريند. ی میشرسيم و سياليت معنايی، سياليت ارزگفتمان، به سياليت معنايی می

زنند، ها زمانی که قواعد و قوانين روزمره را بر هم میها و شوش، کنشدرواقع

 فردنحصربهمگشايند و اين حکايت، توصيف ی میشناسيیبايزراهی نوين به مسير 

اری ابز عنوانبهنظير خود زبان را کند که چگونه با روش بیگر میمولانا را جلوه

 گيرد.مان در اختيار میجهت خلق و تعالی گفت
 

 روش و سؤال پژوهش

پژوهش حاضر با روش تحليلی ـ توصيفی صورت گرفته و با تحليل حکايت مرد 

شود و به بندی میو طبقه ليوتحلهيتجزبغدادی از ابعاد مختلف، اطلاعات 

 دهد:ی ذيل پاسخ میهاپرسش

ها و خلق هاننش و تحولويژگی در حکايت مرد بغدادی موجب سياليت کدام  -1

له عبور از فضای کنشی و فرود در فضای عاطفی أآيا مس -5شود؟ معانی نوين می

 کند؟چگونه حکايت اين مسير را فراهم می ؟شوشی است
ی شود، بر چه اساسگر میها که موجب تحولات عرفانی کنشتغيير نشانه نظام -9

 است؟ شدهنيتدو
 

 پژوهشپیشینة 

 ینشانه معنا شناسی، معناشناسنشانه ليوتحلهيتجزدر  (،1993) ،حميدرضا شعيری
پرداخته و  نشناسی نويمعنابه بررسی اصول نشانه ی نوينمعناشناسو مبانی  اتيادب

پردازد. ساختار و محتوا نيز در گفتمان میشناسی، به اصول علاوه بر تحليل معنا
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 ،دهر نظر گرفته شاين دو کتاب در واقع به عنوان منبع پايه برای پژوهش حاضر د

 در محتوا هيچ گونه همپوشانی با مقاله فوق ندارد. اما

 تحليل به، شناسی سيالمعناراهی به نشانه(، در ققنوس 1955) شعيری و وفايی،

 فرايندی در ادراکی، حسی دريافتی بر تکيه با و ادبی پرداخته متن معناینشانه

 در و پويا و سيال گفتمان برای را الگويی ای،و فشاره ایگستره جريان و تنشی

 اند. شدن ارائه کرده حال

ی گفتمانی کنشی ـ تنشی ـ هانظام ،ی ادبياتمعناشناسنشانه(، در 1992) ،شعيری

رای يی از متون ادبی، الگويی بهانمونه بررسیشوشی و بوُِشی را تبيين کرده و با 

 تحليل گفتمان ارائه داده است.

گر بررسی خيال و تصوير در روايت، بلاغت تصوير (، در1959) ،محمود فتوحی

 باشد. الگوهای گفتمانی از گذشته تا حال می

و به بررسی تحولات جمله  ها،وجوی نشانهدر جست( 1955) ،جاناتان کالر

ادبی کلام و همچنين سيستم دلالت ادبی يا قوانينی که درک خواننده را  ارتباطات

 است.  بخشد، پرداختهاز متن سهولت می

 رينظام رمزگشايی و ز ، به بررسیی چيست؟شناسنشانه(، در 1935) ،يوهان سون

 پرداخته است.صورت رمزگان ساختاری و رمزگان پردازشی آن به یبندطبقه

ها های عاميانه و آبشخور آنپيدايش قصه ةها و نحونقش اسطورهشناسی، روايت

 نواعا بررسی نيز و ماعصر هم لسوففي گريماس، تا از ديدگاه فلاسفه از ارسطو

 باشد. می اثرمباحث اين  ازجملهنيز  اهکنش

تا  گراساختی شناسنشانهاز »با عنوان  ایدر مقاله (،1955) ،شعيری

رداخته در متون ادبی پ ژهيوبه، به تبيين اين رويکرد، «ی گفتمانیمعناشناسنشانه

 است.
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 یکارکردها یبررس» ای با عنوانمقاله ( در1999) ،همکارانابراهيم کنعانی و 

را بر  یمثنوای انتخابی از قطعه ،«یمثنواز  یانور بر اساس قصه یمعناشناسنشانه

  اند.ور مورد تحليل و بررسی قرار دادهشناسی نمعنااساس نشانه

 رويکرد» ای با عنوان(، در مقاله1991کنعانی، ) ی وريشع، یلياسماع

به « ثنویممعناشناختی فرايند مربع معنايی به مربع تنشی در حکايت دقوقی نشانه

 اند. اساس فرايند مربع معنايی پرداختهشناسی بر معنابررسی نشانه

تمان ی در گفشناسيیبايزی معناشناختنشانه»ای با عنوان (، در مقاله1959) ،شعيری

( بيان کرده است: دريافت 1993کا )به سه نوع دريافت ادبی را از ژنيناس ،«ادبی

ارجاعی که در آن زبان و دنيا با يکديگر همخوانی دارند؛ دريافت معناشناسانه که 

يابد و دريافت حسی که منجر به در اينجا فاصلة بين دال و مدلول افزايش می

گر و دنياست که از اين نوع دريافت در مقالة فوق ای حساس بين شوشِرابطه

 شده است. گيری بهره

 معنا در تعامل متن و تصوير»ای با عنوان (، در مقاله1955) ،قبادی و هاتفی ،شعيری

، به رابطة متن «ی دو شعر ديداری از طاهره صفارزادهمعناشناختمطالعه نشانه ـ

وجود کلامی و تصويری پرداخته و به تعامل معناداری که از آميزش اين دو به

ابطه ری کلامی پرداخته و هاتعامل ميان لايهاله به بررسی پردازد. اين مقآيد میمی

نی، نظام مکا یجواربه تناسب شگردهای گفتمانی متعدد نظير هم رامتن و تـصوير 

ررسی بديگری و شرايط تنشی  ـ، اتصال و انفصال، رابطه خود ینينشجانشينی و هم

 کند.می

 یمرد بغداد تيحکا» نوانای با عمقاله(، در 1999) ،حسنکلو یو عسگر یشهباز

 ت کارل،به بررسی نظريه فرآيند فردي«لوياثر پائولو کوئ اگريميکمولانا و  یمثنودر 

 ثنویماز دفتر ششم « حکايت مرد بغدادی» شناسانه دراز ديدگاه روان گوستاو يونگ

 دهد. ی قرار میبررس موردپرداخته و آن دو را اثر پائولو کوئيلو  کيمياگررمان و 
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تحليل نشانه ـ » ای با عنواندر مقاله (،1341) ،، امامی و اوجاق عليزادهنبخشروا

أثير تبه « معناشناسی حکايت سلطان محمود و غلام هندوی در دفتر ششم مثنوی

 اند.کردهاشاره نشانه بر متن از زوايای مختلف 

فرينش تحليل فرآيندهای آ»ای با عنوان (، در مقاله1993)نژاد و بابک معين، پاک

اختار و ، به تحليل س«شناختی و پيچيدگیداريپد کرديروی با شناسنشانهمعنا در 

ه اند و نقش سطح زيست را علاوو نقش آن در تبيين معنا پرداخته هانشانهپيچيده 

 .دانندیمبر سطوح اجتماعی و فرهنگی در فرآيند توليد معنا مؤثر 

شناسی،  معناپرداختن به مباحث نشانهلازم به ذکر است منابع فوق اگر چه به لحاظ 

ی ظ محتوا با مقاله مرد بغداداما به لحا ،اندبه عنوان پيشينة پژوهش حاضر ذکر شده

 گونه وجه اشتراکی نداشته و همپوشانی ندارند.هيچ
 

 بحث و بررسی

 نشانه در خدمت معنا

 و ید خطآيد، اصول و قواعمی انيبه م یهنر اي یمتن ادب کيسخن از  کهیهنگام
 گري، دیعرفان یو سرشار از سرمست یزمانیب. مولانا در زمان زديریبه هم م یکلام

، ميکلام و بلاغت مفاه یگستردگ نيو اشعارش در ع ستيقواعد و اصول ن بنديپا
 رونيکلام، از قالب خود ب يیجنس معنا يیگوزند و را بر هم می فيو رد هيمرز قاف

گفتمان  یهانشانهشود. می گريد یاز جنس یگريد یها و معاننشانه یآمده و حاو
نه  ینددوبيقیب نيهستند و مولانا از ا یزبان دوبنديقاز  زيمولانا همواره در حال گر

. ديجویها مدد مو برتر نشانه ديجد یهاگونه جاديا ی، بلکه براینظمیبدر جهت 
 یگريبر د یکيند تا شومی دهيتندرهمريزند و ها به هم میسخن، نشانه گريبه د

، يیوبا سبقت ج تربر ةنشان. شود دايبرتر و والاتر هو یانشانهسبقت جسته و 
اوج  و یبه تعال ی، متن را از سادگیو تعاملات زبان هایدگيتنو در هم  فرازوفرود

 .رساندیم

 



 ـ شناختی ـطورهعرفانی و اس ادبيات فصلنامة / 116  یمه امام ـفاط زادهياوجاق عل نيشهمهناز روانبخش 

 ها در نظام ارزشی حکايتنقش نشانه

در نظام  یشورش د،يجد ی، مولانا با خلق معانحکايت ینظام ارزش یدر بررس

مرد بغدادی تا زمانی که گرفتار روزمرگی و عيش و . نديآفریم تيحکا یارزش

اما زمانی که به  نوش است، در جايگاه ارزشی معمول و متداول خود قرار دارد،

کم کم هاارزش فراشود، خلق ی و فقر، دچار افسردگی و پشيمانی میدستتنگدليل 

 ندکیآشنا م یگرانخود، ما را با کنش یعرفان اتيدر حکامولانا  گيرد.صورت می

اجه مو یاز هست یشده و مشخص، ناگهان با وجه نييتع شيکه بدون برنامه از پ

حالت است که  نياست. در ا وصالکشف و شهود و  ةهمان لحظ نيشوند و ایم

جاست که نيببرد. ا یپاز راز معنا  یاتا فقط به گوشه ابديیم یزده فرصتاو شگفت

و سوژه بر جهان  گرددیم یو دچار تلاطم و دگرگون ختهيبرهم ر یمعان یايدن

 . شودیمسلط م یهست

 سازد. افرادو او را متمايز می انجامدیماست که به تحول  همين طغيان و آشوب

طلبند، اما تا کنند و از او ياری میبسياری همواره به درگاه خدا دعا و نيايش می

برد. مرد بغدادی با خلوص در دعا، يی نمیجابهی نيت نباشد راه خلوص و پاک

ی جديدی در اين هاارزشزند و جايگاه عناصر معمول و رايج کلامی را برهم می

 کند.شود که او را از سايرين متمايز میخلوص نمايان می
 آيد مرا آواز اوخوش همی

 

آن خدايا گفتن و آن راز او و   

 )مولوی 6/1953 /3556(

گران روزمره نيست. تحول دنيای گری است که از سنخ کنشمرد بغدادی کنش

آفريند که نظام گذشته را بر برای او، جايگاه متضادی از نظام فکری می هاارزش

ی اوست که خواننده را با دنيايی از هاارزشزند. اين تضاد فکر و انديشه و هم می

ر گردد. به ديگول هويت مرد بغدادی میکند که منجر به تحعناصر جديد آشنا می

دی يابد. او ديگر فرسخن هويت مرد بغدادی با اين تحول از همان به غير تغيير می
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عادی با نظام گفتمانی و کنشی گذشته نيست، بلکه اين تحول در نظام ارزشی 

شناخت است که برای او دنيايی نوين ساخته و او را راهی دنيايی متفاوت با عناصر 

 سازد.هايی متفاوت میارزشو 
 مراد ةاين چه حکمت بود که قبل

 شدمتا شتابان در ضلالت می

 باز آن عين ضلالت را به جود

 

 کردم از خانه برون گمراه و شاد 

بدمهر دم از مطلب جداتر می  

وسيلت کرد اندر رشد و سود حقّ  

 )مولوی 3999-3931/6/1953(

رحمت حقّ عنصری جود و اين حکايت،  ها در، در دنيای ارزشی نشانهدرواقع

ی الهيوس، تحولی که ظلالت در آن هانشانهی نيآفرارزششود برای تحول و می

و کژروی را احسان،  رساندیمشود برای رشد و سود. گمراهی را به ايمان می

کند. لطف خفی پروردگار شود و درون هر زهری، پادزهری نهفته میحاصل می

 کند.ی حکايت را ملموس میاست که بُعد ارزش
يند. آفررا می فروارزشو  فراارزشست که جايگاه هاتناقض و تقابل نشانه اين

ای معنا شده و برای عارفان عين امنيت و خوف و خطر در جايگاه تقابل نشانه
خون برای آنان نويد ساحل نجات را دارد.  پرخطرآرامش است و عبور از دريای 

ها در اين حکايت ديگر از استدلالات عقلی پيروی نيم نشانهبيکه می طورهمانپس 
 گردند که نظامکنند، بلکه منجر به بروز نوعی شوش احساسی و ادراکی مینمی

 (13: 1935 ک. سجودیر.). زنندیمی حکايت را رقم نيآفرارزش
 

 یشناسنشانهنقش زاويه ديد در  

 گزينشی

ای درون گزينشی و لايه صورتبهاين حکايت در زمرة حکاياتی است که خود 

است. پس در اولين گام، ما با حکايتی مواجه هستيم  قرارگرفته رباهوشحکايت دژ 

گزينشی در دل حکايتی ديگر چيده شده است.  صورتبهکه در کليت، خود 
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شود. گويا مولانا در ميان ديده می وفوربهمولانا  مثنوی معنویموضوعی که در 

خودی خود، به ياد موضوع مهم ديگری افتاده و ناگزير از ذکر حالات خودی و بی

ترين شيوه به کامل صورتبهآن داستان و يا حکايت است تا مطلوب خود را 

خواننده برساند، اما در همين راستا و در دل حکايت، او دست به انتخاب بخشی 

ر . او با ذکزند )مرد ميراثی( که به بهترين وجه گويای مقصود اوستاز جامعه می

 ورتصبههای گفتمانی را خداشناسی، اين نشانه جهيدرنتهای خودشناسی و نشانه

ی و ی مقصود نهايسوبهچيند تا خواننده را فِلِش يا نشانگری مشخص و متمايز می

 هدف گفتمان خود راهنمايی کند.

اد رخود به ذکر خصوصيات اف ميرمستقيغها و اشارات مستقيم و مولانا با نشانه

که همان گنج حقيقت و  هاانسانگری گنج درونی جو پرداخته و به جلوهحقيقت

يی چون حکمت پروردگار، ظلالت، جدايی از هانشانهپردازد. رستگاری است، می

مطلب، وسيله ساختن حقّ، راهنمايی گمراهان، معجزات روحانی، الطاف پنهانی و 

دادی، مولانا به انتخاب بخشی گنج بغ تيحکادر نواختن حقّ انسان گمراه را. 

که بهترين  ، او با اين انتخاب استدرواقعپردازد. خاص، از ميان يک جامعه می

نمونة ممکن را برای رساندن مقصود خود، تفکيک کرده و با نگاه تيزبين بر روی 

همانند روايتگری دقيق به بررسی نکات کليدی زندگی او به شيوة  موردنظرسوژة 

 دازد.پرخاص خود می

ی لابهلای اخلاقی و عرفانی پرداخته و در هاگفتمانی پياپی به هابرشمولانا با 

ی استادانه، شنونده را در انتظار ادامة داستان گذاشته و به بيان اوهيشحکايت به 

 پردازد.ی ناب عرفانی خود میهاشهياند
 دعا ای بسا مخلص که نالد در

 

 تا رود دود خلوصش بر سما 

 )مولوی 6/1953 /3513(
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شيوة گزينشی او در انتخاب بخشی عوامانه از جامعه، از دست رفتن مال و 

 شدنليتبدشدن مظاهر معنوی، شدن مظاهر مادی و نمايانرنگکممکنت و 

 ازجملهيی معنادار، هانشانههای عادی روزمرگی )خواب ديدن( به رفتار

ی عادی و هانشانه خصوصيات خاص گفتمان مولاناست. در حکايات مولانا،

يل تبد معناداريی هانشانهاز قالب روزمرگی خود بيرون آمده و به  کمکم، رنگیب

فته را نه هاتقابلدر بطن خود دنيايی از تضادها و  هرکداميی که هانشانه. گردندیم

ی مکرر مرد بغدادی و الهاماتی که در خواب به او هادنيدخواب  کهچنان دارد.

 باشد.می هانشانه، از جنس اين خواندیفرامی مصر سوبها ، او رشودیم

ترين خصوصيات احساسی و انسانی بديل خود به ذکر عادیمولانا به شيوة بی

ی کلامی خود در موعد مقرر، گفتمان را به شيوة هاکيتکنپردازد و با استفاده از می

ی عادی را به هانهنشادل خواه خود تغيير داده و با اين تغيير مسير ناگهانی، 

ر علائمی در مسي قراردادی و کدگذارکند. گويی او با يی خاص تبديل میهانشانه

ن ، بالا و پاييوقوسکشگفتمان خود، خواننده را به دنبال خود کشانده و در اين 

کردن مقصود نهايی خود در پايان حکايت، خواننده را با نمايان تينها دربرد و می

 ک. فرامرزی فرد و ديگران)ر.گذرد. می کوبانیپاجای گذاشته و مات و مبهوت بر 

1999 :39) 
 

 یتسلسل

را  وجوگردر اين نوع نگرش، مولانا به ترتيب جزئيات روح و انديشة يک جست

ی هاامگاولين گام و ذکر ترتيب  عنوانبهگذارد. شرح تشنگی طالب به نمايش می

هر آنچه از تعلقات دنيوی در اوست،  بريدن از بعدی و خطرکردن برای طی طريق،

توجه به ندای درون و گام نهادن در مسير، توکل و اعتماد، عبور از سختی و 

 صورتبهمراحلی است که  ازجملهرسيدن به شناخت و خودشناسی  تيدرنها
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به شرح زندگی مرد بغدادی و گذر او از اوج مکنت ابتدا  شود. اوتسلسلی انجام می

از دست دادن مال و ثروتی که بدون زحمت به او رسيده بود به قعر فلاکت و 

 پردازد.می

نوا و پريشان و اخلاص او در دعا، به ذکر مولانا در ادامه با شرح احوال مرد بی

ردازد. او پو شرط خلوص در پشيمانی و عبور از گناه می کنندگانتوبهخصوصيات 

ه لاي صورتبهی ناب خود نيز اهشهياندهای مرتبط با در اين رهگذر از داستانک

 کند.در لايه و در دل حکايت استفاده می

. او يردگگراست، مبتنی بر توالی نگاه شکل میچنين زاوية ديدی که ترکيب

هم  وار در امتدادبه ترتيب و سلسله را هانشانه ،رساندن مقصود و مفهوم خود یبرا

 شدن بيان انديشهلت و روانبه سهو یتسلسل و هماهنگ نيا کهیطوربه چيندمی

 .ميمستق انيو خواه با ب ميرمستقيغ صورتبهخواه  ،کندیمدر حکايت بسيار کمک 
 (9591و  1992 ر.ک. شعيری)
 

 هانشانه تحولبررسی 

لکه يی رسانای کلام نيست، بتنهابهمولانا بر اين باور است که پوستة ظاهری کلام، 

ا برای شنونده و خواننده معنا پيد ملموس رتصوبه متن است کهدر ارتباط با  کلام

 ،ستنده از بيان معانی و احساسات ناتوانآن نيست که عبارات  مولانامقصود . کندمی

. شودها يادآور میاحوالات درونی انسان ملموسها را در بيان بلکه عدم توانايی آن

 ی فراوانی مبنیاهنشانهبرد که افزون بر معنای ظاهری، او گاهی کلامی به کار می

ان، ها و رمزگاين نشانه بر معانی متغير دارد و حاوی مطالبی از جنسی ديگر است.

طراوت و  تنهانههمواره در حال خودنمايی و پويايی هستند و با گذشت زمان 

ی اوهيشدهند، بلکه در هر عصری و زمانی، همواره به تازگی خود را از دست نمی

 کنند.جديد و بديع خودنمايی می
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کند، تلنگری است که بعد از اتمام ويژگی خاصی که اين حکايت را ناب می

شود و اين به مرد عياش بغدادی وارد می دارايی و افتادن در ورطة فقر و نابودی،

ها و راز و . اينجاست که دنيايی از نشانهدهدیمتلنگر او را در زمرة خواص قرار 

 پردازند.گری میبه جلوهکنند و رمزگان شگرف، خودنمايی می
 رفت طغيان آب از چشمش گشاد

 ای بسا مخلص که نالد در دعا

 

 آب چشمش زرع دين را آب داد 

 تا رود دود خلوصش بر سما

 )مولوی 6/1953 /3516-3513(

ة مرد بغدادی را صيقل غبارگرفتاين دود ناشی از سوختن جان است که عيار 

ها خودنمايی اينجاست که ساير نشانه سازد.یدهد و او را از ساير عوام جدا ممی

کنند که کليد بازگشايی درهای بسته کنند و هرکدام به مثابه کدی عمل میمی

دهد و ی جديد به ندای دل گوش فرا میهانشانهشدن شود. مرد بغدادی با عيانمی

 بازشدهگيرد. اينک چشم درون او خوردن قرار میگوهر وجودش در مسير صيقل

ی خاص و معنايی ويژه دارد. گوش او ديگر اصوات انشانههر تصويری برای او و 

، بلکه هر ندايی برای او معنايی خاص دارد. عطشی در جان شنودینمعادی را 

شدن در چشمة ازلی سيراب ی فانی و غرقهاسرابتشنة او افتاده که جز با گذر از 

 شود.نمی

تر شده و هرچه جلوتر ها خاصان، نشانهروی در داستترتيب که با پيشاينبه 

يی نماجلوهروند و با اشکالی بديع از های ظاهری کلام کنار میرويم، پردهمی

دريايی از معانی را در  هرکدامهای ناب عرفانی که شويم. نشانهها مواجه مینشانه

 خود مستغرق دارند.
 

 هانشانهپیچیدگی و سبقت 

عد و قوا گريد د،يآیم انيبه م یهنر اي یگفتمان ادب یاکه پ یدر آثار مولانا، زمان

 و وتابتبکنند و دائم در ینم یرويمتن از اصول و قواعد روزمره پ ها درنشانه
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 یمثنواست که  یزبان یدوبندهايقاز  زيگر نيا .رنديگیخاص خود قرار م یدگيچيپ
جمله را  و هيقاف دوبنديقو افکار خود،  شهياند انيب یکند. مولانا در پیم یمثنورا 

 مقصود، بالا و انيب چيدر متون او دائم در خم و پ یکلام یهازند و نشانهیبر هم م

، درواقع. هاستآنخاصيت مهم حکايات مولانا، فرازمان بودن  روند.یم نيپائ

ها در آن به و نشانه جداشدهحکايات از بعد تاريخی و زمانی خود  گونهنيا

انی ی فرازمانی و فرامکهاافتيدرشوند که حاوی پويا تبديل می يی سيال وهانشانه

دادن معنا سخن همينجاست که مولوی از محدود بودن لفظ در نشان ازهستند. 

 درهم نيبندند و اینقش م یعرفان یهایخودياز واژگان در ب یاريبسگويد. می

. نديآفریرا م یاشناسبرتر نشانه و معن یهامثال از گونهیب یاوهيش ،یزبان یدگيتن

 ،ینيبزيسرعت، سلطه، ت گر،يکديها از و گاه سبقت نشانه یدگيچيپ نيا ةلازم

بقت جهت س چيحرکات مارپ صورتبهطلبد و گاه یو جسارت گفتمان را م یچابک

 کند.بروز می گريکديبر  يیجو
 گفت يا رب برگ دادی رفت برگ

 آغاز کرد چون تهی شد ياد حقّ

 

و يا بفرست مرگيا بده برگی    

 يا رب و يا رب اجرنی ساز کرد

 )مولوی 6/1953 /3511-3515(

ی يا از دست دادن مال و مکنت، امری است که همواره در طول تاريخ برگیب

ت اما شيوة روايت اين حکاي افتد،چندين بار برای افراد مختلف اتفاق افتاده و می

 و ترخاصگفتمانی است که آن را ی هانشانهو معانی در قالب  هاشهياندو بيان 

 انجامد.ی میشناسيیبايزکند و به ماندگارتر می
 ای بسا مخلص که نالد در دعا

 تا رود بالای اين سقف برين

 

 تا رود دود خلوصش بر سما 

 بوی مجمر از انين المذنبين

 )همان: 3513-3515(

 ست که قواعد وشيوة پساساختاری نگاه مولانا به نوع عطا و ياری پروردگار ا

زند. در اينجا مشقت و سختی، ها و مفاهيم را بر هم میروال جاری روزمرگی نشانه
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 خود نوعی هرکدامگذاشتن،  درراهناله و استغاثه، گوش دادن به ندای درونی و قدم 

ها از معانی قالب و روزمره خود کند. در اينجا نشانهاز لطف و بخشش را تداعی می

کنند. سختی ديگر مترادف ر معنايی متضادی را با خود حمل میشوند و باجدا می

با دشواری و عذاب نيست، بلکه شيرينی است برای رسيدن به وصال مطلوب. 

را به نمايش  زيانگرتيحشوند و باطنی ها از پوستة ظاهری خود جدا مینشانه

نند، ک. معانی ديگر از قواعد قاطع و خاص دستوری خود پيروی نمیگذارندیم

 شوند.ی مختلف کنش گران متفاوت میهاافتيدربلکه تابع احساسات، عواطف و 
 

 کلام مولانافرايند اتصال و انفصال گفتمانی در 

و اکنون( از طريق عمليات  نجايامن، ) ینفعمل گفتمان با   1،کورتزبه عقيدة ژوزف 

مليات برش، عشود. در مقابل اين عمليات برش گفتمانی، به ايجاد گفته منجر می

شود؛ يعنی موجب ترک حوزة میديگری نيز وجود دارد که اتصال گفتمانی ناميده 

 ـی در جريان حس زبان گفتمان،شود. گفته و اتصال مجدد با فرايند گفتمان می

 و يکی از مباحثی که داندمی امرخود را وامدار همين  ،دارد و وجودجريان ادراکی 

 نو انفصال است. اي اتصال شود، فرايندن، مطرح میادراکی گفتما ـدر بعدُ حسی 

ه در توليد زبانی ريش. دهدو عاطفه، پيوند می بااحساسفرايند، توليدات زبانی را 

 مهمگر دو جريان کردن دارد و هر نوع ديدن يا حسی، بيانحس نوع ديدن يا

اية ، بر پهای زبانی دنيااست و اساس درونه )اتصال( و فاصله )انفصال(ی جوارهم

 گيرد.همين دو عنصر شکل می

های گفتمانی در حالات در حکايات مولانا، از آنجا که بسياری از اين برش

 اهانفصالهای بسياری از اين اتصال و گيرد، به نمونهناخودآگاهی او شکل می

های خوريم. زبان ابزاری است برای بيان انديشه و سبک مولانا برای انديشهبرمی

                                                           

1. Curtis 
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ها معمولاً در قالب حکايات و امثال است اين گفتمان فردمنحصربهخود  عرفانی

صال های اتصال و انفو به همين جهت نيز اين لايه ديآیدرممختلف به رشتة تحرير 

ی که خود حکايت مرد بغدادی، اگونهبهشود. ديده می وفوربهگفتمانی در کلام او 

ی هابرشا در دل همين حکايت نيز ، امرباهوشانفصالی است در دل داستان دژ 

ن بخشد. اييی کلام مولانا، معنا میرمزگشاگفتمانی بسياری وجود دارد که به 

در دل حکايت مرد بغدادی، موجب غنا بخشيدن به حکايت شده و  هاانفصال

 کند.عناصر گفتمانی را بيشتر معنادار می
 ای بسا مخلص که نالد در دعا

 ينتا رود بالای اين سقف بر

 

 تا رود دود خلوصش بر سما 

 بوی مجمر از انين المذنبين

 )مولوی 6/1953 /3513-3515(

شايد گلب به سخن می تنگی الفاظ برای مضامين عارفانة خود، وجود بامولانا 

رين ترين سطح به بالاتاز پايين غنا بخشيده و مرحلهبههای شعر خود را مرحلهو واژه

 کند.می و نشانه ل به نمادبرد و تبديمی ،سطح دلالت
 بفرمايد که نه از خواری اوست حقّ

 حاجت آوردش ز غفلت سوی من

 گر بر آرم حاجتش او وا رود

 

عطا ياری اوست ريتأخعين    

 آن کشيدش مو کشان در کوی من

 هم در آن بازيچه مستغرق شود

 )همان: 3555-3553(

عای مؤمن را از جانب که در بالا اشاره شد، مولانا سبب تأخير د طورهمان

ع پرداز با قطداند. در اين مثال گفتهخداوند، لطف و اشتياق خالق به مخلوق می

ارتباط کلامی و برش گفتمانی خود، از داستان مرد بغدادی به ذکر دلايل عدم 

گفتمانی به داستان  اتصال بابرش، مجدداً  نيا از پسپردازد و اجابت دعا می

 های پياپی، مواجه هستيم.داستان با اين برش . در ميانةگرددیبازم
 از دوزخ آيد سوی لب سخنکي

 

از شهر جان در کوی لب سخنکي   

 )همان: 3551(
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در اينجا نيز با برش گفتمانی، مولانا از دل حکايت به ذکر خصوصيات کلامی 

کند. ذکر الطاف خفی خداوند در دل اين حکايت که از عمق جان برخيزد، اشاره می

 ی فراوانی از اينهانمونهی فراوان، هاليتمثها و ی ميانی و ذکر داستانکهابرش با

ن ی است برای ذکر ايسازهيشبها نوعی عمليات انفصال و اتصال است. اين برش

ی پياپی خواننده را از زمان اينجا و اکنون به زمان هابرشالطاف و مولانا با اين 

برد؛ مثل ابيات ذيل که با برش از داستان مرد تر )زمان موسی و فرعون( میگذشته

پردازد که موسی چگونه به دربار فرعون بغدادی به داستان موسی و فرعون می

و الطاف خداوند چگونه او را در برابر ساحران و در برابر حملة فرعون  افتهيراه

 کند:استوار می هادلحمايت کرده و اعتبار او را در 
 و بدهمکر آن فرعون سيصد ت

 ساحران آورده حاضر نيک و بد

 تا عصا را باطل و رسوا کند

 

 جمله ذل او و قمع او شده 

کند موسی ةتا که جرح معجز  

برکند هادلاعتبارش را ز   

 )مولوی 6/1953 /3925-3923(

 رگذاريتأثپيش به اين عوامل  هاقرنکه از اشعار فوق پيداست، مولانا  طورهمان

ناصر دخيل در انواع گفتمان اشاره داشته و حالات بيانی گفته کلامی پی برده و به ع

منتقدين و  بحث مورد، هاسالکند. علمی که امروزه پس از پرداز را بيان می

پيش در کلام مولانا ريشه داشته و همين  هاسالکلامی غرب است،  پردازانهينظر

ر سخن، اين همان باشد. به ديگامر از دلايل طراوت و تازگی انديشة مولانا می

تحول گفتمانی است که با گريز و پيوندهای مداوم، موجب گسست کلامی شده و 

 هرروزدنيايی که  کند.ها و معانی مختلف مواجه میخواننده را با دنيايی از نشانه

ی جديد از معانی و نشانه برای اهيزاو هرروزدهد و بوی طراوت و تازگی می

 گردد.نمايان میمندان حوزة گفتمانی، انديش
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 ی از فقر و فنا تا فقر و فنامعناشناسفرايند نشانه

قرار  یمعنو مثنویترين آثار عرفانی حکايت مرد بغدادی در زمرة يکی از پر مفاهيم

و با ظرافتی خاص، با طرح مبحث فقر و فنای مادی  رينظیبدارد. حکايت به شيوة 

ويی يابد. گنای عرفانی پايان میبا رسيدن به فقر و ف تيدرنهاشود و شروع می

شود و پويايی خود را به نمايش يی در کلام ظاهر میهانشانهکلمات فقر و فنا؛ چون 

د افتدادن مال و مکنت خود به ورطة نيستی میگذارند. مرد بغدادی با از دستمی

 شود.و محزون دست به دامان بارگاه الهی می شکستهدلو 
 ز کردآغا چون تهی شد ياد حقّ

 

 يا رب و يا رب اجرنی ساز کرد 

 )مولوی 6/1953 /3515(

ر تر از ساييی عمل کرده که در حکايت درخشانهاواژهکد  سانبهاين فقر و فنا 

زنند. مولانا همواره با کنند و اساس و پاية حکايت را رقم میواژگان خودنمايی می

 نيتریعالبخشد و فان میگر خود، غنايی جاودان به زبان عراين ديدگاه افسون

توان در زمرة گذارد. فقر و فنا را میمفاهيم عرفانی خود را در معرض نمايش می

ی داستان، فرازوفرودهای پيشرو در حکايت معرفی کرد که با عبور از هانشانه

رسد. مرد بغدادی با ندامتی که و از مرحلة خاک به نهايت افلاک می خوردهقليص

خيزد، ندای جان را شنيده و حيران و مست در طلب روزی خود از عمق جان برمی

. گشايدی معنا را بر او میهاچهيدر کيبهکگذارد که يگام در مسيری عرفانی می

 شدن در فقر و فنای الهی است.راهی که نهايت آن رسيدن به اصل خود و غرق
 

 نتیجه

ها، هانديشه که نظام نشانای است برای اثبات اين بررسی حکايت مرد بغدادی نمونه

ا ها بسته به اينکه در تقابل يزند. نشانهدنيايی سرشار از معانی مختلف را رقم می

شوند. های کمی و کيفی مختلفی میی با يکديگر قرار بگيرند، دارای ويژگینينشهم
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هاست که به دنيای متنوع زبان، رنگ و بوی خاص داده های متغير نشانهاين ويژگی

ن دهد. همچنيمی وسوسمتهای نويسنده، رنگ و بو و انتقال مفاهيم و انديشه و به

ی گيرد، بلکه در تعامل و ارتباط حسقابل ذکر است که معنا، تنها در زبان شکل نمی

گر، در اين مسير، با تغيير کنش از جانب کنشگيرد. بين زبان و دنياست که شکل می

عنا فرصت که م يابدتغيير می یاگونهبهداوم معنا شوند و تمی ديبازتولها نيز نشانه

 در. گيردمی ای جديـد قـرارو خود در خدمت توليد نشانهيابد میدوبارة حيات 

و مرزهای  رهاشدهها به دليل سياليت، از معنای اولية خود اين تداوم معنا، نشانه

ام . نظآفرينندمیهای متکثر را ها و مکانزمان و مکان را پشت سر گذاشته و زمان

 بخشندیمها را عينيت های ظاهری کلام، تحولات نشانهگفتمانی با کنار رفتن لايه

ات که معنا فرصت دوبارة حي است گونهنيا گردند.يی سيال تبديل میهانشانهو به 

بة ، بدون تجردرواقع .گيردمی ای جديـد قـرارو خود در خدمت توليد نشانهيابد می

يايی ها به دنران و تأثير و تأثرات حسی و شّوِشی، دنيای نشانهگزيستی کنش

 شود که تنها بار معانی خاصی را به دوشروح تبديل میمکانيکی و قالبی سرد و بی

 کشند.می

ها، از کليشه نشانهدهد چگونه که نشان می است نيانوآوری اين پژوهش در 

ها شانهگردند. بر همين اساس نتبديل میهايی متعالی، بودن پا فراتر نهاده و به نشانه

ديگر بر تقابل استوار نيستند، بلکه در تطابق با محيط و يا امتزاج با يکديگر به 

عنا، است که رابطة لفظ و مسر اين انديشه  مولانا بر شوند.هايی نوين بدل مینشانه

د روحی نيست بلکه معنا، مانن راکد و يکنواخت اماقراردادی است، امری هرچند 

با آگاهی از  مولانااست که در بدن، استمرار دائمی و در لفظ جريان دارد. 

زدگی، داشتن زبان عرفانی خود از اصطلاح کلامی، ضمن محفوظ یهاتيظرف

 .ای به آن بخشيده استپويايی ويژه
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 دامهرکاين جريان معناسازی، جريانی پويا و سيال است که با کنار هم قراردادن 

ه زند ک، فرايند معناشناسی در گفتمان رقم میهاآنها و تعامل بين انهاز اين نش

های متون معاصر و کلاسيک الگويی کاربردی برای خوانش نقادانه و درک زيبايی

 تواند باشد.می
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 . 159-136ستان هنر، صص. تهران: فرهنگ فرهاد ساسانی.

 -معنا در تعامل متن و تصوير» .(1955) ی حسينعلی و هاتفی محمد،و قباد ی، حميدرضاريشع
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 . 34-99. صص. 52. ش6

 .سمت :تهران.1. چ مبانی معناشناسی نوين .1993 ،درضايحم ،یريشع
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 زبان نمتو تحليل و تفسير علمی فصلنامه، «دانيل نظريه رمزگان اساس بر رامين و ويس منظومة

 . 562-556(، صص. 33)، )دهخدا( فارسی ادبيات و

 :تهران .1ترجمة ليلا صادقی و تينا امرالهی. چ .اهجوی نشانهودر جست. 1955جاناتان. ر، کال

 .علم

بررسی کارکردهای . »1999کنعانی، ابراهيم؛ اسماعيلی، عصمت؛ اکبری بيرق، حسن، 

-135( ،  صص. 9)2نامة ادب پارسی،  کهن، «نویمثای از معناشناسی نور بر اساس قصهنشانه

151 . 

 تهران: سخن. .5چ .تصوير بلاغت . 1959فتوحی، محمود. 
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 . ترجمة1. چنشانه شناسی چيست؟ . 1935 ،يوهان سن، يورگن دينس و سوند اريک لارسن

 .ورجاوند: تهرانعلی ميرعمادی. 
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Semio-semantics, a novel approach, focuses on studying the evolution of signs 

in discourse to comprehend the evolution of meanings. The objective of this 

research is to investigate the semio-semantic functions that result in the 

continuity and persistence of meaning in the desired discourse through the 

analytical-descriptive method. The multiple discourse systems that exist in the 

story of "a man of Baghdad" from Masnavi Manavi are formed based on the 

interactive, perceptive, fluid, and phenomenal relationship with the world, and 

the course of meanings in it emerges due to the subject's interaction with the 

universe. The approach of this research is to examine signs not individually 

but in interaction with a set of other signs, which leads to new discourse 

meaning making. By disrupting the fixed rules of signs, Rumi transforms the 

fixed form of discourse and changes the flow of meanings from a monotonous 

and program-oriented state to a fluid state, thereby portraying a new world of 

signs and meanings. 

 

Keywords: Semio-semantics, Mystical Texts, Masnavi Manavi, Book VI 

of Masnavi Manavi, The Story of A Man of Baghdad. 
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